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Introduction 

Metonymy is one of the most important rhetorical devices in Persian and Arabic literature. Numerous and 

sometimes contradictory definitions of this figure have been proposed, yet the common element among them all 

is this part of al-Sakkākī’s definition: “Metonymy is the omission of explicitness from mentioning something.” 

The central feature of metonymy is indirect expression, while other characteristics attributed to it are 

disputed. Hence metonymy may encompass various modes of figurative language, including metaphor, 

ambiguity, and allusion 

 

Materials & Methods 

In this article, the author seeks to classify metonymies based on their origins, the kinds of signs on which they 

are founded, and the relationship between the signifier and the signified. 

According to Charles Sanders Peirce, signs are divided into three types: Icon, index, and symbol. In logic, an 

icon signifies by natural likeness, an index signifies through a causal or rational relation, and a symbol by 

conventional association. 

Since iconic signs are easier to understand—owing to the direct and concrete relation between signifier 

and signified—the study first considers iconic metonymy (based on natural or physical indication), then 

indexical metonymy (based on causal reasoning), followed by symbolic metonymy (based on convention and 

culture), and finally linguistic metonymy, which rely on verbal signs and constitute the weakest type in terms of 

denotative strength. 

Research findings 

A. Iconic Metonymy 

In these types, the relationship between the literal meaning (signifier) and the intended concept (signified) 

is concrete—indeed, the signifier itself embodies the signified. 

An iconic metonymy is essentially the reaction of human beings, animals, or nature to stimuli—it is their 

body language. From such observable reactions (the effect), we infer the hidden motive or cause. 

Examples include: 

 To throw down one’s shield — a metonymy for accepting defeat. 

 To stretch out one’s hand to someone — a metonymy for asking for help. 

Such metonymies, rooted in instinctive or natural behaviors, remain constant over time regardless of 

changing social conditions. 

B. Indexical Metonymy 

In these kinds of metonymy, the link between the signifier and signified is causal; comprehension of the 

meaning is based on reasoning. They resemble natural signs such as smoke, which indicates the presence of fire, 

or dark clouds, which foreshadow rain. 

C. Symbolic Metonymy 

Here, the relationship is conventional. These metonymies arise from cultural and intellectual contexts—

linked to rituals, customs, laws, and social practices. 

Examples include: 

 Saying four Takbīrs over someone, or reciting the Fātiḥa, both derived from Islamic funeral rites; 

 The phrase a rational animal which is a metonymy for human being; 

 Raising a white flag as a sign of surrender. 

Such metonymies are relatively recent in origin and are often limited to particular ethnic or subcultural 

frameworks. 

D. Linguistic Metonymy 

The previous three categories were based on non-linguistic signs, whereas this type is founded on 

linguistic signs. Nevertheless, from a semiotic standpoint, they can still be grouped under symbolic metonymy, 

as their signification depends on convention. 

Metonymy and implicational meanings of sentences: 

Beyond their explicit meaning, sentences may convey secondary or implicit meanings that logically follow 

from them, or that the listener can infer. 

These can be regarded as metonymy meanings—but only when the implied sense is mutually understood 

by both speaker and listener, i.e. when the listener grasps precisely the unspoken meaning intended by the 

speaker. 
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Discussion of Results & Conclusion 

Metonymy can be classified into four categories: 

1. Iconic Metonymy: 

The relationship between literal and implied meaning is natural. 

2. Indexical Metonymy: 

The relationship between signifier and signified is causal; understanding depends on inference. 

3. Symbolic Metonymy: 

These are cultural or intellectual in nature, grounded in customs, traditions, laws, and social practices; their 

linkage is conventional. 

4. Linguistic Metonymy: 

Based on linguistic signs, yet semiotically subsumed under symbolic Metonymy. 

A linguistic Metonymy is a sentence whose implicit meaning is shared and agreed upon by both speaker 

and listener. 

The difference between a metonymy and a mere implicature lies in precision: an implicature is ambiguous 

and indeterminate, whereas metonymy meaning is definite, unique, and clear. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تحلیل و تعریف کنایه بر حسب خاستگاه آن

  شعبانلو رضایعل

  a.shabanlu@ihcs.ac.ir : انامهی. رارانیتهران، ا ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش

 چکیده اطلاعات مقاله

فارسی و عربی تعاریف مختلفی دارد که موجب ابهام در تعیین مصداق آن و تعیین دقیق   در کتب بلاغیکنایه  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

رسد که دلیل عمقد  ایقن الاقتلاع تعقاریف، بقه ماهیقت کنایقه مرز آن با مجاز و استعاره شده است. به نظر می

کنایقه ست و تقسیم بندی قدما بدان توجه نشده اتقسیمهای متنوعی دارند که در بستگی دارد زیرا کنایات گونه

هقای بنیقادی کنایقات ، نقارر بقه تفقاوتع، کنایه از صقفت و کنایقه از نسق تکنایه از موصوبه سه نوع مرسومِ 

تقر بنقدی دقیق تعاریف گذشتگان، راهی بقرای تقسقیمنیست. نگارنده در این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی 

ای که کنایه بر آن م تنی اسقت ه لااستگاه کنایات، نوع نشانهرسد این امر با توجه بکنایه پیدا کند که به نظر می

تقوان ههقار گونقه و رابطة میان دال و مدلول میسر شود. از این رو کنایه را بر حسقب نقوع دتلتقی کقه دارد می

. 2 لفظی( و مدلول )مفهوم( ط عی اسقت  . کنایات شمایلی که در این کنایات رابطة میان دال )معنای1دانست: 

ایقن کنایقات ای که در این کنایات رابطة میان دال و مقدلول، رابطقة علقی اسقت و درل مقدلول ات نمایهکنای

. کنایات نمادین که در این کنایات، رابطة میقان دال و مقدلول، وضقعی اسقت و ایقن 3 م تنی بر استدتل است 

. کنایات زبانی. ایقن 4 اند مانمردها و رسوم، قوانین، عرع و س ک زندگی کنایات اغلب م تنی بر علوم، آیین

)دتلقت  نینمقاد اتیقکنا لیقدر ذ تقوانینقوع را مکنایات م تنی بر نشانة زبانی است اما از لحاظ دتلقت ایقن 

 .( گنجاندیوضع

 02/07/1404تاریخ دریافت: 

 05/08/1404تاریخ بازنگری: 

 21/09/1404تاریخ پذیرش: 

 01/10/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 .لیمجاز، استعاره، تمث ه،یکنا
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 مقدمّه  (1

آنها نیز هست. تعاریف ترین کنایه یکی از ههار آرایة بیانی بسیار مهم در کتب بلاغی فارسی و عربی است و تقری اً م هم

که شامل تعاریفی گاه با دامنة اطلاق بسیار موسع و گاهی با دامنة  تناقض از این آرایه ارائه شدهگون و گاه مبسیار گونا

 ترلُ  هیَ الکنایةُ»اطلاق محدودتر است. وجه مشترل تمامی تعاریف بلاغیون، این بخش از تعریف سکاکی است: 

ه برای هایی کاست و دیگر ویژگی ی اصلی کنایه، غیر صریح سخن گفتنویژگ ،(402: 1987) «الشیءِ بذکرِ التصریحِ

ست. از مورد الاتلاع ا رعکس و امکان لحاظ کردن معنی لفظیانتقال از تزم معنی به ملزوم یا ب همچون اندکنایه قائل

 گیرد. ... در بر میستعاره، مجاز، ایهام، اشاره واز جمله ا بیان هایاین روی، کنایه بسیاری از روش

های متنققوعی گونقه زیرا کنایات ،به ماهیت کنایه بستگی دارد دلیل عمد  این الاتلافات در تعاریف، رسدمیبه نظر 

هقای ، نقارر بقه تفقاوتع، کنایه از صقفت و کنایقه از نسق تکنایه از موصوبندی کنایه به سه نوع مرسوم دارند که تقسیم

قسقیم بنقدی ی بقرای تقتعقاریف، راهقمهمتقرین کنایات نیست. نگارنده در این مقاله بر آن است تا ضقمن بررسقی  نبنیادی

ای که کنایه بر آن م تنی است و رابطقة رسد این امر با توجه به لااستگاه کنایات، نوع نشانهمیکه به نظر  تر کنایه بیابددقی 

 میان دال و مدلول میسر شود.

 پیشینة پژوهش (2

آن  تشخیص آن یا بیان تفاوت تا مقاتتی دربار  کنایه و زمینة ابهامات و مشکلات شنالات و تشخیص کنایه موجب شده

  از کنایه ارائه اند تعریفی دقینتوانسته ،های مأجوررغم کوششه شود. نویسندگان این مقاتت علیبا مجاز و استعاره نوشت

هند و هون برای شنالات کنایه ارائه نمایند و مرز میان کنایه با مجاز و معانی ضمنی جملات را دهند و روشی بی

تعریف و تعیین انواع  کوشد که پیشنهادی در زمینةوان میارنده با آگاهی از دشواری کار، در حد تمشخص کنند. نگ

کنایه ارائه دهد که شاید راهگشا باشد اما بدین نکته هم توجه دارد که تا تعاریف دقیقی از بنیادهای علم بلاغت ارائه 

تعریف درست از کنایه نیز ناممکن  شخص نگردد، ارائةاع صناعات ادبی مانو ود و مرز میان حقیقت و مجاز و تفاوتنش

 است.

کنایقه در  کقه رسقدبدین نتیجه مقی« لات کنایهتردیدهای بنیادین در معیارهای شنا» در مقالة (،1394) سوسن ج ری

  کنایی گفت.  باید آن را گزار اینبنابر واژه و ترکیب  نه در گیرد،جمله شکل می

تعقاریف مهقم ، «تطور تاریخی کنایه در ادب فارسی و عربی تا ققرن هفقتم هجقری»الة در مق (1387) زیع دالقادر پر

 بلاغیون را نقل کرده است.

، بقه تحلیقل آیرونقی «تع یر کنایقه در زبقان فارسقی بقر م نقای دیقدگاهی ادراکقی»( در مقالة 1400راحله گندمکار )

 پردالاته است.

سقه نقوع کنایقه از « ین کنایقه در محقور زبقانیبنقدی نقوتقسقیم»( در مقالقة 1399الله طاهری )تسعید طاهری و قدر

را با توجه به دایر  کاربردشان در بستر زبان عام و ادبی، به دوازده گونه تقسقیم  موصوع، کنایه از صفت و کنایه از نس ت

را کنایقه  علمقدار کقربلا و مانندِ باد در هنگ بودن، عکس رخ کسی را در پیالقه دیقدن، سقید الشقهدا مواردیاند و کرده

 .انددانسته
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انقد کقه به این نتیجقه رسقیده« ترین موضوع در فن بیانکنایه لغزان»(، در مقالة 1386علی دهمرده و همکاران )حیدر

 ت و مجاز جای داد، تش یه در دایر  حقیقت و استعاره در حوز حقیق م بیان را در نگاه اول در دو حوز توان م احث علمی

 .ترل میان حقیقت و مجاز قرار گیردای مشتواند در حوزهاش میکنایه به دلیل بار معنایی دوگانهمجاز. 

 بحث و بررسی (3

 کنایه  پیشینة تعریف( 1ـ3

. پیش از نکرده استکسی پیش از ع دالقاهر جرجانی تعریفی نس تاً دقی  از کنایه ارائه  بلاغی عربی و فارسی، در کتب

ایه را به کار ( در مجاز القرآن واژ  کنق 210ق( در کتاب معانی القرآن و ابوع یده )متوفی  207ی فرّا )متوف»ع دالقاهر، 

مردم » ق( نیز گفته 255 . جاحظ )متوفی(274 :1376 ،ی)فاضل «اندرا اراده کرده اند و از آن ترل تصریح به معنیبرده

جلوه دهند، هه  ترفیرا لط یکنند تا معن گرید ةکلم نیگزیرا جا یاو ممکن است کلمه کنندیه استفاده مکنایاز  یگاه

تعریف جاحظ،  .(98: 1، ج 1983)مطلوب،  «نامندمی را مقتصد سیهنانکه لاس ح،یترج  یو هه از طر دیتأک  یاز طر

مراد در ( از کنایه ترل تصریح به ق 276 یفمتوابن قتی ه )»و با تعریف رایج کنایه، بسیار متفاوت است.  تعریف بسیار عام

کنایی به نام اشخاص دانسته هون ابی طالب و ابی  ده کرده و نوعی از کنایه را اشار اغراضی هون تعظیم یا ایجاز را ارا

که به انواعی تقسیم کرده است بی آن (، در کتاب الکامل از کنایه نام برده و آن راق 285 یفمتوذر و ابی هریره. مُ َرَّد )

: 1376)فاضلی، « ( نیز از کنایه نام برده و به ذکر مثال اکتفا کرده استق 296 معتز )متوفین تعریف یا تفسیر کند. اب

گویی به ن است که از رهگذر لحن یا پوشیدهکنایه و تعریض آ»( گفته است: ق 395ابوهلال العسکری )متوفی (. 275

ای پر از شن و انجام داد وقتی که کیسه طور غیر مصرح به هیزی اشاره کنند یا به آن متعرض شوند. همانطور که عن ری

ای پر از لاار و حنظل به سوی قومش فرستاد، یعنی: بنی حنظله به تعداد زیاد، مانند تعداد زیاد شن و لاار، به سوی کیسه

 کنایه را نوعی از اشاره ( در باب اتشاره،ق 456ابن رشی  قیروانی )متوفی  (.368: 1، ج 1998)عسکری، « اندشما آمده

( ق 474ع دالقاهر جرجانی )متوفی (. 502: 1، ج 2000)ابن رشی ، « و من أنواع الإشارات الکنایة و التمثیل» دانسته است:

وضع شده  یکه جهت آن معن یآن را با لفظ یاست ول ییصدد اث ات معناآن است که متکلم در هیمراد از کنا»گوید: می

به  یراهر یمعن نیا لةیوسراهر لفظ است و به یو تابع معن یکه در وجودْ تال رودیم ییبلکه سراغ معنا کندینم انیاست ب

بلند  رشیهو طویل النجاد )او بند شمش ةمانند جمل دهدیبر آن قرار م لیدلرا  نیو ا کندیمورد نظر لاود اشاره م یمعن

 نیمراد ا اش فراوان است(تر لاانهاو لااکسجملة هو کثیر رماد القدر ) ایاست که او قامتش بلند است  نیمقصود ا است(

 ییمعنا دینیبکه میها هنانمثال نیدر تمام ا» .(67: 1383)جرجانی، « است ادیز شیو مهمان نواز هایاست که او مهمان

اند که در منظور نموده یگرید یبا ذکر معن بلکه اند.ذکر نکرده یآن را با لفظ مخصوص به آن معن یوجود دارد ول

لاود   یطر نیو از ا دیآبه وجود می زین گرید یمعن شودیموجود م یمعن نیکه ا یاول است و هنگام یمعن وجود همراه

اش آن است که قامت بلند داشته بلند شد تزمه یکس ریبند شمش یوقت دیکنمی ملاحظه اند.منظور متصل نموده یرا به معن

 :1383جرجانی، ) «باشد ادیو آمد و رفت او ز هایمهمان دیاشد ط عاً ب ادیز یمنزل کس گیکه لااکستر د یوقت ایباشد 

68.) 
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اسقت  یکلام بر دو قسم است: قسم اول کلامق»کند: ع دالقاهر در جای دیگر این سخن لاود را بدین گونه ت یین می

لاقروج  میکه مقثلاً بخقواه میآورمی یقسم کلام را وقت نی. امیابیارت اط می ندهیمقصود گو به که با دتلت لفظ تنها از آن

 .دٌیز : لارجَمییگوصورت می نی. در امینه مجاز اطلاع ده قتیحق لیرا بر س  دیز

بلکقه از لفقظ  میابیقکقلام ارت قاط نمی یآن به دتلت لفظ تنها به مقصقود اصقل  یاست که از طر یکلام گرید قسم

 یآن بقه غقرض اصقل ةکقه بقه واسقط میینمقارا ادرال می یدتلت دومق کندیآن اقتضا م یکه وضع لغو ییعلاوه بر معنا

(. از نظقر ع قدالقاهر در 265قق266)همقان:  اسقت لیقو تمث عارهو است هیها بر کنانوع کلام نی. مدار امیشوآگاه می ندهیگو

 فهمیم و در قسم دوم، معنای معنا را.قسم نخست ما معنای کلام را می

 که: آیداز توضیحات ع دالقاهر هنان بر می

تقوان فهمیقد کقه ، از سقخنش میکقه تصقریح کنقدعاره نوعی از مجاز است امقا بقی آن. از نظر وی، کنایه مانند است1

شاید در این است که استعاره م تنی بر علاقة تش یه است و کنایه هنان نیست یعنی شاید از نظر وی کنایه مجازی  تفاوتشان

 رکب هم نیست. است که استعاره نیست و مجاز مرسل لغوی یا م

. در کنایه باید معنی لفظی را درل کرد و از آن با استدتل به معنای دوم رسید. ع دالقاهر دربار  امکقان یقا جقواز 2

ی معنق نیقکقه ا یهنگقام» اراد  معنی لفظی به تنهایی یا همراه با معنای کنایی، سخنی آشقکار نگفتقه اسقت، امّقا از ع قارت

تقوان دانسقت ، می(68 :1383جرجقانی، )« دیآبه وجود می زین])معنی کنایی([  گرید یعنم شودیموجود م ])معنی لفظی([

 توان اراده کرد زیرا معنی کنایی اصل است و از معنی لفظی باید به معنی کنایی رسد. که معنی لفظی را نمی

 نیقآن مقدلول و ا )تحقت اللفظقی( ملفقوظ یدال است و معنا ییکنا ةشکل ملفوظ جملبه تع یری، از نظر جرجانی، 

و  میرسمی یگریاز مدلول به مدلول د هیما در کنا یعنی .)مدلول( یو ادب ییکنا یمعن یبعد دال است برا ةمدلول در مرحل

بینیم، ذهن دستوری ع دالقاهر، لایلی دقی  و روشن مطلب لاود را بیان که میهنان .معنی کنایی، مدلولِ مدلولِ جمله است

  را ارائه کرده است. هیاز کنا  یدق فیتعر نیو آلار نیاول ویرسد که به نظر می. کرده است

، ق(، کنایه ع ارت است از ذکر هیزی یا لفظی که بقرای آن وضقع نشقده اسقت )فاضقلی 538از نظر زمخشری )ع 

کنایقه »م آورده اسقت: مفتقاح العلقو ق( در 626 مهمترین تعریف کنایه را سکاکی )متوفی (. بعد از ع دالقاهر،277: 1376

آن است که ذکر صریح هیزی را ترل کنیم و به ذکر آنچه برای آن تزم است، بپردازیم تا از آنچه ذکر شقده بقه آنچقه 

گویی: فلانی بند شمشقیر بلنقدی دارد، تقا از آن بقه ملقزوم آن، یعنقی ققد بلنقد، منتققل ترل شده منتقل شویم، هنانکه می

 کنقد: کنایقهسکاکی در هند صفحه بعد، دلیل برتری کنایه بر ذکر صریح را هنین بیان می (.402: 1987)سکاکی، « شویم

(. وی در جای جای 413: 1987دو ]تزم و ملزوم[ است )سکاکی، آن  یبرابرمنزلة به  تزم معنی به ملزوم آن،بر گذار از 

که سخن ع دالقاهر دربقار  کنایقه را بقه زبقانی  آیدهای ع دالقاهر جرجانی پردالاته و هنان به نظر میاثرش به نقل دیدگاه

 .دیگر یعنی زبان منطقی بیان کرده است

 کقه درسقت تعریفی از کنایقه آورده اتیضاح فی علوم ال لاغهو  ( در تلخیص المفتاحق 739 لاطیب قزوینی )متوفی

« ، مقع جقواز ارادتقه معقهزم معنقاهبه ت ریدَاُلفظ  الکنایة»گفته است:  برعکس آن هیزی است که سکاکی در مفتاح العلوم

سقخن سقکاکی را در بیقان  ،وی در تلخقیص المفتقاح .(241: 2010  الخطیقب القزوینقی، 116: 2016)الخطیب القزوینی، 

فظهر أنها تخالف المجاز  مقن جهقة »که گویند  آن را مشخص کند: ه و مجاز به تعریف لاود پیوند داده بی آنتفاوت کنای
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امقا در (. 116: 2016)الخطیقب القزوینقی، « و فرق بان اتنتقال فیها من اللازم و فیه من الملزوم  تزمه اراد  المعنى مع اراد

 از سکاکی نام برده و سخن سکاکی را هند سطر بعد از تعریف کنایه نقل کرده است.  اتیضاح فی علوم ال لاغه

وی در  ،انقدنایقه و مجقاز رقاهراً متناقضمیقان ک در تفقاوت تعریف کنایه بقا سقخنان سقکاکی سخنان لاطیب دربار 

اما در اتیضاح فی علوم ال لاغه که شرحی بقر تلخلقیص المفتقاح لاقود  دو نظر متناقض را تلفی  کرده تلخیص المفتاح این

تزم اگر ملزوم ن اشد انتقال از آن بقه ملقزوم ممکقن »سخن سکاکی را با نام وی نقل کرده و نقد و رد نموده است:  ،است

 (.242: 2010)الخطیب القزوینی، « گیردت. در این هنگام که تزم ملزوم است از ملزوم به تزم انتقال صورت مینیس

از ملقزوم بقه تزم  یعنقی انتققال ،شقودکه از لفظ کنایه، تزم معنقای آن اراده می در تعریف فوق، نخست گفته شده 

که در کنایه انتققال از تزم اسقت یعنقی از تزم بقه  قل کرده، سخن سکاکی را نمیان کنایه و مجاز سپس در تفاوت ،است

 ملزوم. 

 است یمختصر المعان اب در بلاغت دارد که یکی المطول و دیگری( دو کتق 769ی )متوفی مسعود بن عمر تفتازان 

حقیققت در ی. در است از مفتاح العلوم سکاک یصیتلخ زیکه آن نی است نیقزو بیالمفتاح لاط صیبر تلخهر دو شرحی  و

( و ق 739لاطیقب قزوینقی )متقوفی  (،ق 626های سه تن از بزرگان علوم بلاغقی، سقکاکی )متقوفی این دو کتاب دیدگاه

گرد آمده است. از آنجا کقه سقکاکی در تقألیف بخقش بلاغقت کتقاب مفتقاح العلقوم از دتئقل ( ق 769)متوفی تفتازانی 

از  هیقکنا  ا دربقارهشقهیاند ر یقکتقاب زنج نیقتقوان گفقت در امیته، جس سود جرجانی اتعجاز و اسرار ال لاغة ع دالقاهر

ق( در الحاشیة علقی  816 متوفیی مانند سید شریف جرجانی )کسان زیاست و پس از او ن وستهیبه هم پ یتا تفتازان جرجانی

ی شقرح تلخقیص اهقب الفتقاح فقمو( در ق 1128ابی الع اس احمد بن محمد بن محمد یعقوب المغربی )متقوفی  المطول و

 1135 متقوفیاند یا مانند محمد هادی بقن محمقد صقالح مازنقدرانی )های سکاکی پردالاتهبه شرح افکار و اندیشه المفتاح

 .است بیشتر مطالب آن را ترجمه کردهق(، مؤلف انوار ال لاغه، بدون نام بردن از مختصرالمعانی، 

 ( و تعققاریف185: 1، ج2002شققمارد )العلققوی، مجققاز میمؤلققف الطققراز، کنایققه را یکققی از ارکققان  ،یالعلققو دیققمؤ

 یه، رهقا کقردن معنقاکنای» ابن سراج مالکی آورده است: کند. تعریف نخست را از کتاب المص احمی صاح نظران را نقل

یقر ابن الأثدیگر، تعریف  تعریف(. 187)همان: « ملزوم انتقال از آن به برایآن است،  ملزوممعادل  و آوردن یزیه حیصر

با استفاده از وصفی جامع بین حقیققت و مجقاز، هقم بقر را  معنی د که بتوان آنباش ییمعنادال بر که  یاکلمه کنایه»است: 

بدان که اکثر علما علم بیقان، »گوید: (. مؤید العلوی در ادامه می189)همان: « کرد وجه مجازی حمل رو هم ب یقیحق وجه

 (.190)همان:  «داند(که آن را مجاز نمی2004: لاطیب رازی )فخر رازیدانند جز کنایه را نوعی از مجاز می

گوید: کنایه لفظی است که به آن، تزم معنی آن مقراد باشقد امقا اراد  اصقل معنقی آن میرزا ابوطالب فندرسکی می

د هه در مجقاز شقرط توان کرلفظ هم جایز باشد... فرق میان کنایه و مجاز آن باشد که در مجاز معنی حقیقی را اراده نمی

تقوان کقرد هقه در است که قرینه باشد که مراد معنی حقیقی نیست به لالاع کنایه که در وی اراد  معنی حقیققی هقم می

کنایه شرط نیست که قرینه باشد که مراد معنی مجازی است بلکه بر وجهی است که اراد  معنی حقیقی و غیر حقیققی هقر 

 (. 66ق67: 1381دو جایز است )فندرسکی، 

سپس سخنان تفتقازانی در  قزوینی را بدون ذکر نام آورده ومحمد هادی مازندرانی در انوار ال لاغه، تعریف لاطیب 

اشد با له بو آن در اصطلاح لفظی است که مراد از آن تزم معنی موضوع»مختصر المعانی را به فارسی ترجمه کرده است: 

، هر گاه مراد بیان طول قامت او بوده باشد. هه طول نجاد، یعنقی درازی بنقد جواز اراد  موضوع له هون زید طویل النجِّاد
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تواند بود که مراد بلندی بند شمشیر نیز بوده باشقد و جقایز اسقت کقه مقراد همقین شمشیر، تزم درازی قامت است... و می

د، لیکن غالب اراد  هقر دو معنی کنایی بوده باشد و بس هون مثال مذکور در صورتی که زید هرگز شمشیری نداشته باش

که گفته ، یکی این(. تفاوت سخن مازندرانی با سکاکی در دو نکته است312: 1375)محمد هادی بن محمد صالح،  «است

در کنایه معنای مراد تزم معنای لغوی است یعنی بر عکس سکاکی سخن گفته اما منظقورش از تزم معنقای لغقوی همقان 

یعنی هر دو معنی، اغلقب بقه « غالب اراد  هر دو»که مازندرانی با ذکر ع ارت و دیگر این گویداست که سکاکی ملزوم می

 یا سکاکی مغایر است.  و شود که اندکی با سخن تفتازانی یا لاطیبطور همزمان هر دو معنی لغوی و کنایی اراده می

 ، تققوی در هنجقار گفتقار وال لاغقهمقد لالیقل رجقایی در معقالم ، مح در ابدع ال دایع (1377) شمس العلما گرکانی

 اند.  سخنان پیشینیان را تکرار کرده یدر فنون بلاغت و صناعات ادب (1389) جلال الدین همایی

 یهمگق یراز بیلاط نبا لیاز ق  یکم ةبلاغت به جز دست یعلما»کند که شفیعی کدکنی نیز از بدوی ط انه نقل می

و در نظقر او  دانقداز استعاره می یارا شالاه هیکه کنا ریرود از جمله ابن اثشمار میاز قلمرو مجاز به  هیدارند که کنا دهیعق

 سقتین هیقکنا یاهقر اسقتعاره یاسقتعاره اسقت ولق یاهیقهر کنا یعنی ست،و استعاره نس ت لااص به عام ا هیکنا انینس ت م

از رقاهر لفقظ  هیقو کنا سقتین حیتصقر هیدر کنا یکه در استعاره لفظ صراحت دارد ول نگونهیدارند بد زین یگریتفاوت د

 (. 143: 1375)شفیعی کدکنی، « عدول کردن است

 ی،معنق کیقآوردن  یبقه جقا ... بلکقهسقتیدر کار ن یتزم و ملزوم هیدر کنا»وحیدیان کامیار بر این باور است که 

 یدارا« بقودن میکقر»مقثلاً مقلازم اسقت   نیهنقد یدارا ی. معمقوتً هقر معنقمیآورآن را مقی یهقااز ملازم یکی ایملازم 

تغر بودن  ،بودن لااکستر، ترسو بودن سگ ادیز ،گسترده بودن سفره ،است از جمله باز بودن در لاانه یمتعدد یهاملازم

: 1375)وحیقدیان، « شقودهقا انتخقاب میملازم نیتراز برجسقته یکی ای نیتربرجسته هیدر کنا .مهربان بودن غلام ،بچه شتر

 (. 55ق69

کنایه در سقطوح بقاتتر »: ز کنایه ارائه کرده استصفوی، از معدود متألارینی است که تعریف نس تاً دقیقی اکورش 

تواند بقر یقک معنقی ای دال بر معنی ثانوی ندارد، تنها میکند و از آنجا که قرینهاز واژه و به ویژه در سطح جمله عمل می

ای همچقون یقک نشقانة تر، ترکی ات یقا جمقلات کنایقهع ارت دقی  ثانوی دتلت کند که از پیش قابل یادگیری است. به

ای دیگقر روند که بر حسب تشقابه معنقایی، بقر محقور جانشقینی بقه جقای نشقانهای به شمار میکنند و نشانهزبانی عمل می

 کند: هالی زیر را نقل مییید سخنان لاود مثالوی برای تأصف .(128: 1380)صفوی، « شوندانتخاب می

 ف: باید پول لارج کنی.ال

 ب: باید سر کسیه را شل کنی. 

دیگری بقه کقار رود. بقه ع قارت تواند در معنی آید و نمیبه حساب می« الف» کنایه از جملة« ب»گوید جملة و می

 (.129تر سرکیسه شل کردن مترادع پول لارج کردن است )همان: ساده

ای در واژگقان زبقان ترکی قات و جمقلات کنایقه»فقت کقه تقوان گمی ،گوید اگر این ادعا درست باشقدصفوی می

های سطح واژگانی زبان، به کقار گرفتقه های هم سطح لاود، یعنی دیگر نشانهگیرند و همچون سایر نشانهلاودکار قرار می

ابی دسقت بقه همقان انتخق ای بر روی محور هم نشینی، دقیقاًای کنایهشوند و لاواننده در برلاورد اول با ترکیب یا جملهمی

 (.130)همان:  «لاواهد یافت که نویسنده از روی محور جانشینی برگزیده است
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ت ، صقادق اسقت امقا برلاقی کنایقاهایی کقه ذکقر نمقودهیه، مانند نمونهاین ادعای صفوی دربار  برلای از انواع کنا

 عنی ثانوی آنها قابل یادگیری نیست.گیرند و ملاواهیم کرد، در بافت شکل می یاد لالاقانه که ما از آنها با نام کنایة زبانی

 میان کنایه و مجاز و استعاره از نظر قدما تفاوت( 2ـ3

بر اساس تعریفی که از ع دالقاهر جرجانی نقل شد، از نظر وی کنایه نوعی مجاز است و لفظ کنایه باید معنی ملفوظ 

با ع ارت جواز اراد  معنی داشته باشد تا بتوان از آن به معنی غیر ملفوظ دست یافت. این همان است که برلای از آن 

 اند.یاد کرده حقیقی

اللفظی اول، در کنایقه اراد  معنقای تحقت»داند: ت بین کنایه و مجاز را از دو جهت میتفاوسکاکی در مفتاح العلوم 

،  بنقد شمشقیرش بلنقد اسقت فلانقی ،فقلان طویقل النجقاد: گوییقدتضادی با اراد  معنای کنقایی نقدارد. بنقابراین، وقتقی می

درست نیست کقه در  یل کنید. امّا در مجازتأو تواند باشد بدون اینکه آن را به بلندی قدمنظورتان بلندی بند شمشیرش می

ای همقراه اسقت کقه بقا غیث را در معنای باران بدانیم زیرا مجاز بقا قرینقه ما باران را هراندیم، ،رعینا الغیثای مانند: جمله

دوم کنایقه و مجقاز از نظقر سقکاکی ایقن اسقت کقه  تفقاوت (.403: 1987)سقکاکی،  «اراد  معنای حقیقی در تضاد اسقت

که سالاتار مجقاز م تنقی بقر گقذار از ملقزوم بقه تزم م معنی به ملزوم آن است، در حالیتار کنایه م تنی بر گذار از تزسالا»

  (.)همان «است

 نقد تعاریف قدما( 3ـ3

ذکر ملزوم و انتقال به تزم  ذکر تزم و  :ههار مذهب است هیکنا در» ی از شارحان مطول معتقد استابومعین هاشم، یک

(. با عنایت به اینکه 55ق69: 1375)وحیدیان کامیار، « ملزوم  ذکر تزم و اراد  تزم  به ملزوم  ذکر ملزوم و ارادتقال ان

توان به دو مذهب تقلیل داد و یک ههار مذهب مورد نظر ابومعین هاشم را می ،دهدمتکلم روی می انتقال بواسطة اراد 

 مذهب تلفیقی بدان افزود: 

بتقوان  دیشا ( است.403: 1987سکاکی ) ( و187: 1، ج 2002مالکی ) ، که نظر ابن سراجملزوم  دذکر تزم و ارا. 1

در  دیقگومی امقانگفتقه  یاز اصقطلاحات تزم و ملقزوم سقخن یهرهند و ،زمره قرار داد نیدر ا زیرا ن یع دالقاهر جرجان

 رسند.مقصود می یمقصود است به معنا یمعنا یکه تال یلفظ یاز معنا هیکنا

لاطیب قزوینی، محمد هادی مازندرانی در انوار ال لاغه و شمس العلمقا گرکقانی  ، که نظرتزم  ذکر ملزوم و اراد.2

 در ابدع ال دایع است. 

: 1317( در معالم ال لاغقه و تققوی )324: 1379. لالیل رجایی )تزم اراد  ملزوم یا ذکر ملزوم و اراد ذکر تزم و . 3

 .بر این باورند هنجار گفتار( در 199

شویم یا از ملزوم به تزم، نگارنده بقر ایقن بقاور اسقت دربار  این پرسش که آیا از تزم معنی به ملزوم آن منتقل می

ملزوم را در آن تغییر داد، بی آنکه کنایه به مجقاز تقدبیل شقود. مقثلاً توان وارونه کرد و جای تزم و ای را میکه هر کنایه

به معنقای کنقایی بلنقد ققد بقودن کقه   ،از معنی لفظی که تزم )تابع( است ،گوییم بند شمشیر زید بلند استکه میهنگامی 

رسیم. حال اگر همین کنایه را وارونه کنیم آنگاه از ملزوم به تزم لاواهیم رسقید. فقرض کنیقد در ملزوم )مت وع( است می

بنقد شمشقیر  اما بند سالاته شده کوتاه است. در این موقعیت به سازند سازند ری میموقعیتی هستیم که برای زید بند شمشی

 باید بلندتر سالاته شود.  ،منظورمان این است که بند شمشیر کوتاه است د است وقد زید بلن ،گوییممی
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سقت نقه نقایی مجقاز اگوییم که فقط اراد  معنای کمیمعنای حقیقی کنایه مجُاز است یا نه، کوتاه  دربار  اینکه اراد 

 پردازیم.مقاله بدین موضوع می هر دو. در ادامة

 تناقض در تعریف و مصداق کنایه( 4ـ3

مونه هایی که برای کنایه ذکر شده با تعریف آن منط   نیست. در زیر به هند مورد به عنوان نمثال در کتب بلاغی بعضاً 

نیل جزئی از  )کنایه از موصوع مفرد( در حالیکه مجاز است اند انستهرا کنایه از اهل مصر د شود. ابناء النیلاشاره می

مصر است. پس نیل به علاقة ذکر جزء و اراد  کل، مجازاً مصر است و ابناء به نیل اضافه شده است. در کلمة ابناء هیچ 

عنی مردان و ی ،مجازی نیست مگر آن که لاود را به تکلف بیندازیم و بگوییم ابناء )پسران( مجاز به علاقة تغلیب است

 :اندکنایه از قلب دشمنان دانستهرا  مجامع اتضغاندر بیت زیر زنان. 

 مخققققققذم ابققققققیض بکققققققل الضققققققاربین
 

اتضقققققققققغان مجقققققققققامع الطقققققققققاعنین و   
 

پاسق  منفقی اسقت. پقس ط ق  اصقلی کقه  معنی حقیقی  داشته باشد؟ به نظقر نگارنقده تواندآیا مجامع اتضغان، می

 یا در بیت زیردر اینجا مجامع اتضغان معنی حقی  ندارد.  ،گوید اراد  معنای اصلی ع ارت کنایی هم باید مجُاز باشدمی

 ویش را            الاتیار آن است کو قسمت کند درویش راقار لاقر کشیدیم الاتیقم بر سققما قل

اسقت. اگقر کسقی  نوشقتهباطل کقردن آن  کنایه از ،قلم بر نوشته کشیدن اره است اما، استعقلم بر سر الاتیار کشیدن

 این کنایه است و معنی باطل کردن هم دارد.  ،بگوید بر روی اسم فلان کس که در دفتر بود قلم کشیدم

 حیوان و طبیعت( تا معانی ثانوی جمله )زبان بدن انسان،از زبان طبیعی کنایه ( 5ـ3

های متفاوتی دارد که برلای از آنها م تنی بر در زبان و آثار نوشتاری گونه ،اندبیان غیر مصرح گفته کنایه که آن را

 آن م تنی بر نشانة زبانی است.  های غیر زبانی است و تنها یک گونةنشانه

، شقمایل بقه اعتققاد وی»کنقد. می تقسقیم symbolو نماد  Index، نمایه Iconها را به سه نوع شمایل پیرس نشانه

ای است که میان صقورت و اش نوعی ش اهت صوری وجود داشته باشد. نمایه نشانهای است که میان صورت و معنینشانه

اش رابطة قراردادی وجقود داشقته ای است که میان صورت و معنیاش نوعی رابطة علی وجود داشته باشد. نماد نشانهمعنی

 (.35: 1383)صفوی، « باشد

های شقمایلی نمایه دتلت عقلی و نماد دتلت وضقعی. هقون درل نشقانه مایل دتلت ط عی دارد،لم منط ، شدر ع

های زبقانی بقه نشقانگر تمایقل نشقانه»و مدارل تاریخی نیز  هاستتر از دیگر نشانهلول دقی تر و رابطة میان دال و مدساده

هقای ط عقی / (، کنایقات م تنقی بقر دتلقت78: 1387)هندلر، « ای به سمت نمادین استحرکت از اشکال شمایلی و نمایه

آوریم ای را مقیبعد از آن کنایات م تنی بر دتلت عقلی / نشانة نمایقه دهیم کنایات قرار می ةهای شمایلی را سرنموننشانه

بقر دتلقت م تنقی های نمادین است  سپس کنایات تر از نشانهای به دلیل عقلی و عام بودن سادههای نمایهزیرا درل نشانه

کنایات م تنقی  و در نهایات آموزش و آگاهی از قرار داد است های نمادین نیازمندکنیم زیرا نشانهوضعی / نماد را بیان می

 .ترین نوع کنایه از لحاظ دتلت هستندکه این کنایات ضعیف گرددزبانی ذکر می بر نشانة

 زبان طبیعت(کنایات شمایلی )دلالت طبعی/ زبان بدن / ( 1ـ5ـ3

 هیکنایا به تع یر دیگر دال عینِ مدلول است. و در این کنایات رابطة میان دال )معنای لفظی( و مدلول )مفهوم( عینی است 

گیاه و  انسان، حیوان، زبان بدن یبه ع ارت و هاستدر برابر محرل یا ط یعت و وانیح ای انواکنش انس قتیدر حق یشمایل
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انسان و بریم. تمامی کنایاتی که رفتارهای غریزی ها )معلول( به انگیزه )علت( پی میواکنشط یعت است که ما از این 

توانند باشند. از این مقوله می ،دهندرا نشان می اهان، طلوع و غروب لاورشید و...حاتت گی حیوان یا اتفاقات ط یعی،

 رییتغ رروزگا طیشرا رییو لاواهند بود و با تغ هبود وانیح ایبا انسان  همراه شهیهستند که هم ی رفتارهاییشمایل یاتکنا

 کنند.ینم

 رایق. زهاسقتو تفکر انسقان شهیاند شیدایپ سخن گفتن مس وق بر شیدایدهد که پنشان می یشناسستیز قاتیتحق

 دنییقو بو دنیمانند در آغوش کش  ندنمایو افکار لاود را ابراز  شهیاند وانات،یتوانستند با رفتار لاود، همانند حها میانسان

بقه نشقانة دوسقت نداشقتن و تنفقر. از  گرانیجستن از د یبرگرداندن و دور یور ای دنیبه نشانة دوست داشتن و عش  ورز

زبان )به عنقوان ابقزار  شیدایاند که با وجود پارت اط بوده جادیا یهانشانه ایابزارها  نیاول یزیو غر یعیط  یرو رفتارها نیا

از او  یهقم هنگقام نفقرت داشقتن از کسق وزاند. هنقلاود را حفظ کرده یاصل راییرفتارها کا نیاز ا یاریارت اط(، هنوز بس

و آنهقا را در آغقوش  میدومقی شقانیبقه سو مییبگقو یکه سقخن نیاز ا شیپ یگاه زانیعز داریهنگام د ای و میشودور می

 شقوند انیقب یزبان یاهنشانهبا  گرکه ا و هستند انسان بودند یارت اط یهانشانه نیرفتارها، نخست نیهم ی. به هر رومیکشمی

ای دارنقد و هقون حاصقل این کنایات عمومیت گسترده. میناممی یشمایل اتیکه ما آنها را کنا نوعی از کنایه لاواهند بود

ط یعتند از این رو بقرای درل و فهقم آنهقا نیقازی بقه دانقش  گیاه و حتی ریزی و ناآگاهانه و ط یعی انسان، حیوان،رفتار غ

در هرجقای دنیقا باشقیم ایقن  ،حیوان و ط یعت داشته باشقیم شنالاتی سطحی از رفتارهای انسان، همین که ما ،لااصی نیست

ققع لاقاص، یا سر بقه زیقر انقدالاتن انسقان در موا و سمُ بر زمین کشیدن گاو و لار ،فهمیم. دندان نمودن شیرکنایات را می

دهد و مخصوص به قوم لاقاص در زمقان ها روی میها و مکانزمان ها در همةحاتتی هستند که در همة حیوانات و انسان

تر هستند. زمان پیدایش این کنایات، به پقیش ای و نمادین و زبانی کهنو مکان لااصی نیست. این کنایات از کنایات نمایه

 ،اند. اگر در کنایه بیقان، مققدم بقر مفهقوم باشقدی این کنایات نوعی بیان پیشامفهومییعن  گردداز پیدایش مفهوم آن برمی

ای / دالی )شمایل یا نمایه( است بی مدلول )مفهوم( ولقی بقا مصقداق. وقتقی کقه انسقان آنگاه ادبی نیست و به نوعی نشانه

و همین واقعقه را بقا تصقویر بقر روی کهن برای نخستین بار دشمن لاود را زد یا کشت یا گرفت و دست و پایش را بست 

یعنی مفهوم کلی جنقگ  ،وصف کند توانستهیزی فراتر از این نمیه ط یعتاً ،ها و دیوارها یا با جملات زبان بیان کردسنگ

توانسته وصف کند زیرا هنوز مفهومی برای این امقر کلقی در دسقت نداشقته بلکقه فققط همقان و اسارت و شکست را نمی

هقای مواجهقه بقا دشقمنان را دیقد و ایقن های مختلف از وضعیتانسته شرح دهد اما وقتی که بعدها گونهتووضعیت را می

بندی آنها گردید و برای کل این اجزا، مفهقوم جنقگ و بقرای اجقزاء آن و متنوع شد، وی ناگزیر به مقوله حاتت، متعدد

یی، به تع یر ریکور و گادامر، مقدم بر بیقان مفهقومی این، این نوع بیان کناهون شکست و اسارت را سالات. بنابرمفاهیمی 

درلاقت مصقداق بیرونقی  مقثلاً  . مفاهیم کلی دارای مصداق بیرونی نیستند اما اجزاء این کلیات وجود بیرونقی دارنقد1است

                                                           
فاوت را انتقال دهد منتظر که بتواند ش اهت دو هیز متند هون نیازی ندارد تا پیش از آنکاستعاره جلوتر از زبان مفهومی حرکت می . پل ریکور معتقد است،1

: 1383توان پیش از آن که مفهوم پستاندار یا شکارگر شکل گیرد، گفت: انسان گرگ است )واینسهایمر، ی و تعیین هویتی مشترل بماند. میسازانتزاع

310    .) 



 1404، 28شماره ، 15های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 194

 

وجقود لاقارجی نقدارد بلکقه در عقالم واققع همقان تقک  ،شقمار درلاقت اشقاره دارددارد اما مفهوم جنگل که به تعداد بی

 . 1توانیم بدانها اشاره کنیم و جنگل مصداق معینی ندارد که بگوییم این جنگل استها هستند که میدرلات

 هیز:ن کس /آهند نمونه از کنایات شمایلی: در زیر بال و پر گرفتن کسی /هیزی، کنایه است از حمایت کردن 

 تقو عقدل همقای ونه فتنه کوع ن یند کس

 

گرفقققت پققر و بقققال زیققر در را آفقققاق بیضققة   

(91: 1395 ساوجی، الدین )بهاء  

نکشقد در  به زیر کردن دشمن کنایه است از غل ه یافتن بقر دشقمن: دشقمنی را هقون بقه زیقر کنقد اگقر در زمقانش

 (.130: 1402ض طش احتیاط تمام مرعی دارد )کاشف، 

 انگشت زدن )کنایه از لارمی(:

 زده مشققققت هققققم بققققه امققققرود و سققققیب

 

زده انگشققققققققت لارمققققققققی از فنققققققققدق   

(572: 1337 )جامی،  

آفتاب برآمد کنایه از ص ح شد. آفتاب غروب کرد کنایقه از شقب شقد. اشقک ریخقت کنایقه از  از این گونه است:

شکست را پذیرفت. دست به سوی کسقی دراز کقرد  از هیکنانادیده گرفت. سپر افکند  از هیکناناراحت شد. هشم پوشید 

لاشمگین شقد.  از هیکناحمله شد. رگ گردنش بر آمد  آماد  از هیکنادرلاواست کمک کرد. مشت را گره کرد  از هیکنا

هقا  لوسقی کقرد. گقاو  از هیکنااصرار کرد. سگ دُم جن اند  از هیکنالاجالت کشید. پا فشرد  از هیکناسر به زیر اندالات 

 لاشمگین و آماد  حمله شد. از هیکنامین کوفت یا شاخ بر زمین کشید سم بر ز

 ای )دلالت عقلی(کنایات نمایه( 2ـ5ـ3

ن کنایات است. ای ستدتلدر این کنایات رابطة میان دال و مدلول، رابطة علی است و درل مدلول این کنایات م تنی بر ا

اند. اند که نشانة باراندهند یا هون ابری سیاهد آتش میوجوهایی ط یعی هون دود هستند که لا ر از در حکم نشانه

ال عینِ زیرا د، ستتر از کنایات نمادین ایلی و آسانتر از کنایات شماآنها سخت فهومتحلیل این کنایات و رسیدن به م

ز جایی ود ارسیم. مثل گرد از هیزی برآوردن، دمدلول نیست و با یک واسطه از دال )دود( به مدلول )آتش( می

 .نؤوم الضحى ،کثیر رماد القدر، مهزول الفصیل ،ج ان الکلببرآمدن، 

 : کنایه از آتش گرفتن دود از جایی برآمدن

 اوفتقققاد جقققانم در تقققو فقققراق آتقققش تقققا

 

برآمققققده بریققققان دل ایققققن از دود یک ققققاره   

(175: 1400 فلکی،)  

 . (130: 1402)کاشف،  اسپ جفا نتازد : بر عاجزتر از لاودکنایه از حمله کردن بدو اسپ بر کسی تالاتن

 کنایات نمادین )دلالت وضعی(( 3ـ5ـ3

یعنی م تنی بر  ،نددارفرهنگی و علمی لااستگاه دلول، وضعی است. این کنایات، قدر این کنایات رابطة میان دال و م

... که بر کسی یا هیزی، فاتحه لاواندن و اند. مثلِ ههار تک یر زدنها و رسوم، قوانین، عرع و س ک زندگی مردمانآیین

که م تنی بر علم است، یا پرهم سفید بلند  حیوان ناط  )کنایه از انسان( یا است، در دین اسلاممردگان م تنی بر آیین دفن 

                                                           
بلقوط و غیقره افقراد درلاقت هسقتند و    یعنی صنوبر، سرو،در نس ت با انواع درلات کل لاواهد شد ،. در این میان درلات  نیز که در نس ت با جنگل، جزء بود1

شقوند و در حسقوب مینس ت به انواع سرو و دیگر کلیات نیز به همین صورت در پیونقد بقا مقولقة باتدسقت، نقوع م ،تواند کل باشدهمین که سرو نیز لاود می

 گردند.دست کل یا جوهر تلقی میپیوند با مقولة زیر



 195 بر حسب لااستگاه آن هیکنا فیو تعر لیتحل

 

ه کردن که کنایه از تسلیم شدن است. این کنایات از لحاظ زمانی جدید هستند و از لحاظ شیوع و گستردگی نیز نس ت ب

ها )مثل فرهنگ مردمان فلان دو گونة پیشین دامنة محدودی دارند که گاهی محدود به فرهنگ قومی و لارده فرهنگ

مانند این نمونه که در میان افراد سیگاری کاربرد دارد:   شهر و فلان روستا، یا گروه ورزشکاران یا پزشکان و...( هستند

باتست. گاهی دایر  قراردادی بودن کنایه بسیار تنگ و در حد فلانی مصرع ک ریتش باتست یعنی مصرع سیگارش 

 دو نفر است.

 تغییر دین دادن: کنایه از به دیر رفتن مسلمان

 کققردی لایققر ایققن او نققه ار شققهر ایققن در

 

کققققردی دیققققر در لاققققود جققققای مسققققلمان   

(178: 1395 ساوجی، الدین بهاء)  

. بقا او دوسقتی یقا بیعقت از هیقکنا تسلیم شدن. دست به دسقت کسقی دادن از هیکنا های دیگر: دست بات بردننمونه

 حلققه لاریقدن تهدیقد کقردن. به سقتوه آوردن واز  هیکنا ادب و احترام. شاخ و شانه کشیدن از هیکنا دست بر سینه نهادن

تسلیت گفقتن یقا ابقراز  ت ریک گفتن یا از هیکناکه با توجه به موقعیت می تواند  گل فرستادن لاواستگاری کردن. از هیکنا

 . عش  کردن باشد

 کنایات زبانی( 4ـ5ـ3

نوع را از لحاظ دتلت این وع م تنی بر نشانة زبانی است و این ن های غیر زبانی بودند امابر نشانهسه کنایه ق لی م تنی 

 واقعی آن در میان صور. برای تعریف این کنایه و یافتن جایگاه ( گنجاندی)دتلت وضع نینماد اتیکنا لیدر ذ توانیم

و از  بندی زبان به زبان حقیقی و مجازیل و م ادی بلاغت پردالات و از بخشلایال باید به تجدید نظر در تعاریف اصو

تعریف جملات لا ری و انشایی آغاز کرد. باید دانست که زبان بنیاد استعاری دارد و هیچ نشانة زبانی به تمامِ حقیقت یا 

  یک مقولةدست کم صرفاً ،و دیگر این که تقسیم جملات به لا ر و انشاء اگر نادرست ن اشد دهدواقعیت ارجاع نمی

اند که این جملات هه لا ری و هه انشایی دارای معانی ثانوی صداق بیرونی ندارد. از این رو همةدستوری است که م

 زبان است نه تنها ویژگی زبان ادبی.   توان از نوع معنای مجازی تلقی کرد و این امر ویژگی کل معانی ثانوی را می

توانند معانی دیگقری را نیقز انتققال می ،کنند. کنایه و معانی ثانوی جمله: جملات افزون بر معنایی که لفظاً بیان می1

ی جمقلات اسقتخراج تواند معانی دیگقری از آنهقا بقه عنقوان تزم معنقاکه مخاطب میهند که تزم معنای آنهاست یا ایند

داشقته باشقند. آیقا ایقن  ه، همگی ممکن اسقت معقانی ضقمنیهای جملجملات لا ری و ال ته سایر گونه . به هر روینماید

 اند؟ پاسق  نگارنقده بقه ایقن پرسقش مث قتین معانی نیز مصرح بیان نشدهی کنایی آنها دانست زیرا ااتوان معنمعانی را می

یعنقی مخاطقب همقان معنقای غیقر   و شقنونده مقورد توافق  باشقدکه این معنیِ ضمنی میان گوینقده وط به ایناست اما مشر

که معانی ضمنی جملات، از لحاظ تعریف کاملاً منط   بر تعاریف کنایقه ده اراده کرده، دریابد. با اینمصرحی را که گوین

ت قة ققوی )داری رسد که معنای ثانوی مرات ی دارد از مرت ة ضعیف )داری هندین معنی نقامعین( تقا مرهستند اما به نظر می

 شود. یک معنی معین(، اگر معنی ثانوی جمله به مرت ة یگانگی برسد به کنایه ت دیل می

 نمونه: 

ایقن جملقه لا قری ضقمن اعقلام لا قر  لاواندیم که شقاه رفقت،ای میالف( اگر در زمان انقلاب اسلامی در روزنامه

. انققلاب 1 :دانش و آگاهی مخاط ان هزاران معنای ثانوی داشقته باشقد توانست بر اساس موقعیت،، میلاروج شاه از ایران

. مسئوتن رژیم گذشته باید به فکر فرار 3. زمینة سرنگونی رژیم شاه فراهم شد  2اوج گرفت و قدرت انقلابیون زیاد شد  



 1404، 28شماره ، 15های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 196

 

بقرای حامیقان شقاه  و ای مردم شاد باشقید .6ها بیایید  . ای انقلابیون بیشتر به لایابان5. ای انقلابیون امیدوار باشید  4باشند  

. ات قاع 3  . با انقلابیون هگونقه بایقد رفتقار کنقیم؟2 . ایران را از دست دادیم 1باشد:  توانست داشتهی میاینیز هنین معانی

 اسقتانی ممکن، همگی معانی ضمنی جملة شاه رفقت، . این معانی و دیگر معاز ایران لاارج کنیم و امثال اینلاود را باید 

 اما هیچ یک معنای کنایی آن جمله نیست. 

کقه  لاتلاع نظر دارد و به حسن گفته ب( حال فرض کنید که در همان زمان علی با حسن بر سر رفتن و ماندن شاه ا

انقد کقه بنقدی کرده شقرطبینی را نپذیرفته و نهایتاًزها شاه لاواهد رفت اما حسن این پیشانقلاب به اوج رسیده و همین رو

شقاه از ایقران، اگقر  باید به طرع مقابل شام بدهد. حال بعد از انتشار لا ر لاقروج ،س سخنش نادرست از آب درآمدهرک

این به مقن بایقد الاتی! بنابرشرط را ب این جمله کنایه لاواهد بود از اینکه ای حسن علی به حسن بگوید: شاه رفت، در اینجا

 . 1شام بدهی

مقا فاع نیسقت اشقطعی و  معنی ضمنی یکتا،ضمنی و کنایی جملات این است که  میان معانی بات تفاوت بنابر نمونة

 مقاین نیسقت اینده یا معنی مقصود معق. به ع ارتی در معنی ضمنی غرض اصلی گونی کنایی یکتا و قطعی و شفاع استمع

 در کنایه معنیِ مقصود، معین است. 

لاقواهیم بقه صقورت ر شرایطی لااص که لاودمان میتوان ددهد که تمامی جملات را مینشان می جملة شاه رفت،

باشقد و  ه کقار رفتقهآن ع ارت به نیت انتققال و دریافقت معنقای کنقایی بقکه کار ب ریم تنها مشروط بر این ع ارت کنایی به

یا  نوشتاری)در همان بافت متنی  شوند و صرفاً. این کنایات در بطن متن سالاته میبدمخاطب، معنیِ منظور گوینده را دریا

 .غیر کنایی هستند لاارج از آن بافت متنی، جملة ساد  اند و درگفتاری( دارای معنای کنایی

لی، گونقة شقمای رایج و مستعمل که در زبان مقردم و آثقار ادبقی و غیقر ادبقی کقاربرد دارنقد از اغلب کنایات آشنا،

ای / ادبقی/ شقعری( کقه تنهقا )محقاوره یات زبقانیهای غیر زبانی است و کنانیادشان بر نشانهای و نمادین هستند که بنمایه

 معنی دارند نه در جای دیگر. گیرند و در همان جااند در حین گفتگو شکل میهای م تنی بر نشانة زبانیکنایه

 کاربرد  کنایه در بافت یا( 6ـ3

د و بنیاافتْنیز کاملاً بشود، معنای کنایه همان گونه که معنای واقعی جملات زبان هنگام کاربرد زبان موجود می

 یگر دانست.دهیز  هر توان یک ع ارت را منتزع از متن و فارغ از کاربرد، کنایه یا استعاره یامحور است لذا نمیکاربردْ

نایاتی کند. اکثر اند که در موقعیت درست به کار روکنایه یاد کردیم، به شرطی کنایه ههار گونة ذیلهایی که در نمونه

ند. توانند به لاود بگیرمینایی دیگری کهای واقعی معانی اند، در موقعیتبلاغی با معنای واحد تکرار شدهکه در کتب 

نی دیگری نیز از عیت، معااربرد و موقکه بسته به کدر حالی اند،ع ارت زید طویل النجاد را کنایه از زید طویل القامة دانسته

 آید. آن برمی

دانیم که عمرو کوتقاه ققد اسقت و بقه ت قع لاواهد به جنگ زید برود و ما میمی ،فرض کنید عمرو شمشیر در دست

این و در جنگ شکست لاواهقد لاقورد، بنقابر تواند شمشیر را به زید برساندکوتاهی قد بازوهایش نیز کوتاه است لذا نمی

ر او ی تیقر و کمقان بقردار و بقلاواهی بر زید پیروز شوگوییم که اگر میداریم و میعمرو را از جنگیدن با زید برحذر می

است  در این صورت معنی مقصود از این کنایه، توانمندی زید در شمشقیر زدن  تیر بزن نه شمشیر، هون زید طویل النجاد

                                                           
 این کنایه از نوع تعریض لاواهد بود. ،و ماند. حال اگر علی به حسن بگوید که شاه نرفت 1
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گفتیم باز منظورمان همان قدرت زید در شمشقیر زدن بقود. یعنقی هم می است نه بلندی قامت او زیرا اگر زید طویل القامه

فاده رسد، پس از ابقزار دیگقری اسقترسد ولی شمشیر تو به او نمیجنگ زید بروی، شمشیر زید به تو می اگر با شمشیر به

زدسقتی بودن معنای مقصود نیست بلکه یکی از معانی واسط است که لاقود کنایقه از درا کن  در این صورت طویل القامه

 زنی است. یه از توانمندی و برتری در شمشیردستی نیز کنااست و دراز

مقا او را از رود و اگر عمرو با شمشقیر بقه جنقگ زیقد بق همین کنایه در گفتگویی دیگر معنایی دیگر لاواهد داشت.

جنقگ، مقا رو بقه  پس از رفتنش و پیش از آغاز توجه به سخن ما به جنگ زید برود، دهیم ولی او بیرفتن به جنگ انذار 

معنی است که زید پیقروز لاواهقد  ین حال این ع ارت کنایه از اینگوییم: زید طویل النجاد، در ایکی از حاضران کنیم و ب

و اگر بعد از پیروزی زید بر عمرو، این سخن را به عمرو بگوییم یعنی دیدی سخن من درست بود و اگر این جملقه را  شد

 که آفرین بر قامت و نیرویت.یم یعنی اینبه زید بگوی

کقاربرد از حقد کنایقه  گیرند، ممکن است با تغییر حوز میکاربرد معانی دیگری به لاود  افزون بر اینکه کنایات در

فراتر روند یا تغییر ماهیت دهند و به استعاره ت دیل شوند. از نظر قدما، ع ارات کنایی در هنگام کقاربرد دارای سقه امکقان 

 هم صادق باشد. . هر دو معنی با3اشند  . فقط معنای کنایی داشته ب2. فقط معنی ملفوظ داشته باشند  1هستند: 

لالاع تعریقف و نظقر ققدما، معنقی ، در این صورت بقر. در هنگام کاربرد فقط معنی ملفوظ داشته باشند1

همقین معنقی را  قلم بر روی هیزی کشیدن، اگر صقرفاً کنایی ندارند و ع ارت زبانی صرع هستند مانند سایر ع ارات. مثلاً

کنایی اسقت، زیقرا بقه مفهقوم باطقل کقردن گقذر نکقرده اسقت. کنایقاتی کقه آنهقا را شقمایلی و ع ارت غیر  ،داشته باشد

اند اما امروزه از معنای لفظقی بقه معنقای کنقایی کقه منظقور اسقت پیشامفهومی نامیدیم، در زمان پیدایش از این گونه بوده

 یابیم.انتقال می

 تواند باشد: امکان دو گونه میاین  . در هنگام کاربرد فقط معنای کنایی داشته باشند،2

همانقان بقر در فهرسقت می ع ور کنیم یعنی بقه کسقی بگقوییم از آن به معنی کنای معنی ملفوظ صادق باشد اماالف( 

 هدع از این کار صرفاً قلم بکشد، اما ی کاغذ نوشته شدهبر روی نام وی که بر رو و او هم واقعاً روی نام فلانی قلم بکش

 در این هنگام با کنایه مواجهیم.  بلکه دعوت نکردن وی منظور باشد،د قلم کشیدن ن اش

 دهد:منظور ن اشد و امکان اراد  آن نیز ن اشد این نیز به دو صورت روی می ب( معنی ملفوظ اصلاً

انی دعقوت هنگقامی کقه کسقی مقا را شقفاهی بقه مهمق رود. مثلاًبه کار میپیدایش لاود  : هنگامی که در حوز 1ب

ای هست و نه قلم و کاغذی که بتقوان . در اینجا نه نوشتهوانم بیایم روی نام من قلم بکشیدتمن نمیگوییم ه او میکند بمی

ع قارت انقدکی بر روی نام او قلم کشید بلکه گفتگوی حضوری است. در این هنگام تشخیص کنقایی یقا اسقتعاری بقودن 

نوشقته در اصقل ایقن گونقه بقوده: « ققدم رجقلا و تقؤلار الاقریو ارال ت»در دتیل اتعجاز دربار   دشوار است. جرجانی

ت اسقت. نگارنقده نیقز، بقر ایقن درسق و آن را تمثیل دانسته که به نظر« ر الاریارال فی ترددل کمن یقدم رجلا و تؤلا»

 زیرا بنیاد سخن بر تش یه است.  کاربرد استعاری )تمثیل( است،که این نمونه نوعی  است باور

 از حوز  حیوانات به حقوز  انسقانی دیگری منتقل شده باشد. مثلاً حوز  پیدایش لاود به حوز : ممکن است از 2ب 

سقتعاره بقه ا ،جن انقدفلانقی بقرای آمریکقا دم میمثقل  ،اگر به انسان نس ت داده شودکه  منتقل شود مانند کنایة دم جن اندن

 کنایی لاواهد بود. شود یعنی استعار ت دیل می
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کقه اراد  معنقای لفظقی کنایقه  ر اغلب تعاریف کنایقه گفتقه شقدهکه دبا این :صادق باشد هم با معنی هر دو. 3

وان دو معنقی تقای نمیمقارن با معنای کنایی مجُاز است، اما این امر غیر ممکن است. نه تنها در کنایه بلکه در هقیچ جملقه

یشقه یکقی اصقل بایقد باشقد و دیگقری فقرع. در هم ارز بودن معنی نیز هست( یا هم ارز یافت بلکه هم مقارن )تقارن نشانة

آیقد شقود و بقه دسقت مییعنی معنی کنقایی از معنقی لفظقی منقتج می ،کنایه معنی لفظی و معنی کنایی رابطة طولی دارند

بنابراین امکان حضور هم زمان دو معنی در کنایه وجود ندارد. از این رو تا از معنی لفظی به معنی کنایی گذر کرده نشقود 

 .  1معنای کنایی از معنی لفظی استنتاج نشود با کنایه مواجه نخواهیم بودیا 

لفقوظ گقزاره مکنایی است کقه معنقای  یصورت در هنگام کاربرد واقعی، تنها درکه مشاهده شد، ع ارت کنایی هنان

وز بقر ورنق، گقزار  یقرلاواهد بقود. در جقدول ز موارد استعاره یا تمثیل د و معنی کنایی نتیجة آن باشد. در سایرصادق باش

 اسب کسی دیگر سوار شده است، در شرایط مختلف بررسی شده است:

 نهاد
حقیقت 

 یا مجاز
 گزاره

معنای 

لفظی 

 گزاره

معنای لفظی 

 گزاره

معنای کنایی 

 گزاره
 نوع آرایه

 حقیقت نوروز )اسم انسان(
سوار  گرید یبر اسب کس

 شده است
 عادی جملة غیر مقصود مقصود صادق

 حقیقت )اسم انسان(نوروز 
سوار  گرید یبر اسب کس

 شده است
 کنایه مقصود غیر مقصود صادق

 حقیقت نوروز )اسم انسان(
سوار  گرید یبر اسب کس

 شده است
 تمثیل مقصود غیر مقصود کاذب

 مجاز نوروز )عید(
سوار  گرید یبر اسب کس

 شده است
 تمثیلی استعار  مقصود غیر مقصود کاذب

 نتیجه (4

چون ابن سراج مالکی، همدانند می ملزوم  کر تزم و ارادذکنایه سه گونه است، گروهی کنایه را نظر قدما دربار  

ی و شمس العلما گرکانی گروهی هون لاطیب قزوینی، محمد هادی مازندران ی،ع دالقاهر جرجان سکاکی و احتماتً

شمارند مانند محمد لالیل رجایی و نصرالله دانند و گروهی نیز هر دو گونه را جایز میمی کنایه را ذکر ملزوم و اراد  تزم

 تقوی.

ملقزوم را توان وارونه کقرد و جقای تزم و ای را میو بر این باور است که هر کنایه گارنده با نظر گروه سوم مواف ن

 که کنایه به مجاز تغییر یابد. در آن تغییر داد، بی آن

 اند: قابل تقسیم ه ههار گونهب کنایات

 ققتیدر حق یشقمایل هیقکناط عی اسقت.  معنای کناییدر این کنایات رابطة میان معنای لفظی و  ،. کنایات شمایلی1

و یقا  حیقوان نسقان،. تمقامی کنایقاتی کقه رفتارهقای غریقزی اهاسقتدر برابر محقرل یا ط یعت و وانیح ای انواکنش انس

 یقاتکناتواننقد باشقند. دهند از ایقن مقولقه میطلوع و غروب لاورشید و غیره را نشان می ان،اتفاقات ط یعی، حاتت گیاه

                                                           
: 1370گقردد )شقود بلکقه معنقای تزم بذاتقه و ملقزوم بقالت ع قصقد میدر کنایه هر دو معنا با هم اراده نمی ،تصر المعانی گفتهزی در شرح مخ. احمد امین شیرا1
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 رییقتغ رروزگقا طیشقرا رییقبودنقد و لاواهنقد بقود و بقا توجقه بقه تغ وانیقح ایبا انسان  شهیهستند که هم ی رفتارهاییشمایل

 کنند.ینم

در این کنایات رابطة میان دال و مدلول، رابطة علی است و درل مدلول این کنایات م تنقی بقر ، ای. کنایات نمایه2

 دهند. هایی ط یعی هون دود هستند که لا ر از وجود آتش میاستدتل است. این کنایات در حکم نشانه

وانین، عقرع و سق ک هقا و رسقوم، ققاین کنایات، فرهنگی و علمی هستند یعنی م تنقی بقر آیقین، . کنایات نمادین3

 . و رابطة میان دال و مدلول از نوع دتلت وضعی است اندزندگی مردمان

 نینمقاد اتیکنا لیدر ذ توانینوع را ماین کنایه م تنی بر نشانة زبانی است اما از لحاظ دتلت این ، . کنایات زبانی4

میان گوینده و شقنونده مقورد توافق  باشقد یعنقی  ای است که معنیِ ضمنی آن. کنایة زبانی، جمله( گنجاندی)دتلت وضع

ضمنی این است که معنی ضقمنی آن با معنی  حی را که گوینده اراده کرده دریابد و تفاوتصرَّمخاطب همان معنای غیر مُ

 قطعی و شفاع است.  شفاع نیست اما معنی کنایی یکتا، قطعی و یکتا،

دم و آثقار ادبقی و غیقر ادبقی کقاربرد دارنقد از گونقة شقمایلی، رایج و مستعمل که در زبان مقر اغلب کنایات آشنا،

ای / ادبقی/ شقعری( کقه تنهقا های غیر زبانی است و کنایات زبقانی )محقاورهای و نمادین هستند که بنیادشان بر نشانهنمایه

 جای دیگر. گیرند و در همان جا معنی دارند نه دراند در حین گفتگو شکل میهای م تنی بر نشانة زبانیکنایه

 تعارض منافع

  ط   گفتة نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.
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